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 در تعلیم و تربیتهای تربیتی فلسفه اجتماعی هورکهایمر و آدورنو بازیابی دلالت

 

 3معصومه رمضانی

 

 چکیده

طبیعت و نیز انسان و انسان، و مقابله با سلطه علم و  رابطه انسان وتحلیل نظریه انتقادي در قرن بیستم به منظور 

هاي بر انسان معاصر و از خود بیگانگى و شیءشدگى او شکل گرفت. هدف از مقاله حاضر بازیابی دلالت تکنولوژى

هاي فلسفی دو تن از نخستین و باشد. در این راستا به بررسی دیدگاهوتربیت مینظریه انتقادي در تعلیمتربیتی 

بدین منظور در ابتدا به  بررسی آراء هورکهایمر و آدورنو؛ پرداخته شده است.  پردازان انتقادي؛ترین نظریهبرجسته

در  است.هاي تربیتی آن استنتاج شدهها، دلالتگاههورکهایمر و آدورنو پرداخته و سپس با استناد به این دید

توان به لزوم تاکید بر تفاوتهاي فردي، اندیشیدن راستاي نکات تربیتی قابل استنتاج از دیدگاههاي این فلاسفه می

سازي، و همچنین لزوم و اندیشه انتقادي، نقد ایدئولوژي غالب، نقد مطلوب انگاري وضعیت موجود، نقد یکسان

 هاي درسی پنهان اشاره نمود.به برنامهتوجه 

 تعلیم و تربیت، فلسفه اجتماعی، نظریه انتقادي، رهایی بخشی، نقد ایدئولوژي، شیء شدگی. :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

داري، برخی مبنی بر وقوع انقلاب کارگري و واژگونی نظام سرمایه 2هاي مارکسبه دنبال عدم تحقق پیشگویی

 1هاي مارکس بپردازند. در این راستا مکتب فرانکفورتبرآن شدند تا به بازخوانی اندیشه پردازان آلمانینظریه

، 7، تئودور آدورنو4وابسته به دانشگاه فرانکفورت با حضور جمعی از اندیشمندان آلمانی از جمله ماکس هورکهایمر

مکتب فرانکفورت  توان گفت. میو تنی چند از سایر نظریه پردازان شکل گرفت 5، والتر بنیامین7هربرت مارکوزه

هاي مارکس، گونهمیراث فکري گروهی از اندیشمندان برجسته آلمانی است که تلاش نمودند تا با تحلیل اندیشه

پردازان این مکتب که ایجاد و تغییر سیاسی و هدف نظریهگذاري کنند. اي جدید از مارکسیسم غربی را پایه

دانستند، این بود که به مدد آثارشان داري دوران خود، تغییر بنیادي میسرمایهاقتصادي و فرهنگی را براي جوامع 
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اي ایجاد کند. در همین روندهو با افشاي تضادهاي زیربنایی و جوامع طبقاتی، تحولات اجتماعی مثبت و پیش

جستجو کرد؛ که معطوف به بررسی،  1هاي مکتب فرانکفورت را باید در مفهوم نظریه انتقاديراستا محور اندیشه

هایی از واقعیت اجتماعی است که مارکس و پیروان وي، آنها را نادیده مطالعه و تجزیه و تحلیل و تبیین جنبه

 گرفته بودند.

هدف نظریه انتقادي تلاش براي برطرف ساختن شکاف و اختلاف میان وضع موجود جوامع و وضع مطلوب بود. 

کننده آن بودند، به ها که مؤید و طرفدار وضع موجود و توصیفابل نظریه پوزیتویستاعضاي این مکتب در مق

پردازان انتقادي پوزیتیویسم را ابزاري براي در واقع نظریه دنبال تغییر و حرکت به سمت شرایط مطلوب بودند.

ع موجود است و در دانستند که عمدتا در خدمت توصیف و تایید وضایجاد نظام سلطه و نظارت دموکراتیک می

نظریه انتقادي، ضمن کنند.  کوشیدند تا در مخالفت با آن، تفکر جامعه آرمانی یا وضع مطلوب را ارائهمقابل می

شناختی و متدولوژیکی این رویکردها انتقادات زیربنایی از رویکردهاي رایج در شناخت جامعه، به ایرادات روش

دهد و معتقد است صرف تجربه و اي مطالعه جامعه، مورد نقد قرار میهاي پوزیتیویستی را برپرداخته و شیوه

هاي تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را با مطالعه طبیعت یکسان فرض کرد و مطالعات اجتماعی و روش

رشان انسانی را بصورت علمی درآورد که درصدد کشف قوانین اجتماعی و انسانی باشد، قوانینی که اعتبار و اقتدا

پذیر و باید همانند اعتبار و اقتدار قوانین فیزیکی و علوم تجربی و طبیعی باشد. یعنی قوانین عام، فراگیر، آزمون

هاي انتقادي این است که هدف نهایی نظریهدر واقع  (.1161)نوذري، هاي تجربی و علمیپذیر براساس روشاثبات

هاي انتقادي رویکردي پذیر تبدیل کند. بدین ترتیب نظریهلاحجامعه امروزي را به جامعه عقلانی، انسانی و اص

گرایانه دارند و در پی شناخت و حذف علل و عواملی هستند که موجب بروز و ایجاد ساختار اجتماعی شدهاصلاح

 .شوندها در آن اسیر بازیگران قدرت و ثروت میاند که انسان

فاوت میان هدف اولیه هر نهاد و آن چیزي را که وجود دارد در همین راستا نظریه انتقادي در صدد است تا ت

کند. است مقایسه میدهد و آن را با آنچه هدف آن بودهآشکار کند. این نظریه شرایط فعلی یک نهاد را نشان می

دهد. هدف نظریه اننقادي شود که جوهره اصلی نظریه انتقادي را تشکیل میچنین فرایندي نقد درونی نامیده می

باشد. بنابراین از اعمال این نقد درونی و آشکار ساختن اختلاف میان هدف درونی و شرایط کنونی موسسات می

کند نقطه مقابل نقد بیرونی ها را بر اساس معیار و تعریف درونی خودشان نقد میآنجا که نظریه انتقادي پدیده

نظریه  اصلی محور نقد،(. 1165سنجد)شرت، جلیلی، ها را با آنچه از نظر بیرونی باید باشد، میاست که پدیده

شود متفاوت است. زیرا نه ابژکتیو بلکه هایی که در علوم طبیعی مطرح میاست. این نظریه با نظریه انتقادي

هاي خود را در جهت رهایی شناسد و هم توانمنديبازتابی یا به خود اندیشنده است، یعنی هم موقعیت خود را می
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ها و باورهاي نادرست بود و از سوي دیگر این نظریه به معناي نفی شرایط استثمار و سلطه اندیشه دهد.نشان می

 (.1157)احمدي،کشی تاکید داشتبر رد نظام بهره

فرایند آشکار کردن شکاف و اختلاف میان هدف درونی و واقعیت بیرونی یک پدیده بنیان نظریه انتقادي را » 

ها، به جلو راندن جامعه در جهت رهایی و نتقادي پرده برگرفتن از این شکافدهد. هدف نظریه اتشکیل می

کنیم تامل اي که در آن زندگی میروشنگري است. قصد دارد به ما کمک کند تا به نحو انتقادي درباره جامعه

ا پیدایش این ها را آشکار کنیم. بهاي عدم عقلانیت از جمله توهمات، ریاکاري یا ایدئولوژيکنیم و تمام شکل

گیرد: اطلاع از شکاف میان هدف هاي اجتماعی اطرافمان شکل مینظریه، عمل رهایی بخشی ماهیت واقعی پدیده

شود تا نهاد و اعمالشان را با جهان اجتماعی و آنچه در عمل هست، بدین ترتیب این مجال براي افراد فراهم می

کوشد تا توان گفت نظریه انتقادي می(. بنابراین می261،ص1165شرت، جلیلی،«)شان تطبیق دهنداهداف درونی

با بررسی شرایط موجود درباره یک موقعیت و هدف درونی آن، وضعیت موجود را به سمت وضع مطلوب سوق 

 دهد.

دادن آن هایی که براي مشروع جلوهکوشد تا تناقض میان واقعیت جامعه و ایدئولوژيهمچنین نظریه انتقادي می

نظریه پردازان انتقادي معتقدند ارباب قدرت در (. »417،ص1110زاده،شوند را آشکار کند)نقیبفته میبه کار گر

کوشند تا دیدگاه خود را درباره معرفت، تحصیلات، برنامه درسی، و تدریس به کسانی که فاقد قدرت جوامع می

بر یا متون درسی است که براي سیاسی و اقتصادي هستند تحمیل کنند. ابزارهاي مهم قدرت شامل اسناد معت

شوند. در جامعه پسامدرن معاصر صاحبان قدرت، بخش سازمانمشروعیت بخشیدن به سلطه به کار گرفته می

هاي گروهی را تنظیم هاي الکترونیکی رسانهاند و پیامیافته جامعه را کنترل کرده بر احزاب مهم سیاسی مسلط

(. در این راستا نقش نظریه انتقادي این است که با زیر سوال بردن 464، ص1161گوتک، پاک سرشت، «)کنندمی

 تر سازد.هاي موجود، جامعه را به هدف مطلوب خود نزدیکمشروعیت ایدئولوژي

ترتیب دیدگاه رود. بدینشود زیر سوال میبر اساس نظریه انتقادي قواعد رفتاري که بر افراد جامعه تحمیل می

یابد و جامعه را بر اساس فرایندي که افراد بشر در نقشی که در اجتماع دارند تغییر می افراد نسبت به خودشان، و

کنند. بنابراین افراد از موجوداتی منفعل و پذیرنده القائات بیرونی به موجوداتی فعال ایجاد آن نقش دارند درک می

وضوع نظریه انتقادي فرد، در ارتباط با شوند که قادرند سرنوشت خود را بسازند. درواقع مو در حال رشد تبدیل می

اي از روابط با اجتماع و طبیعت است. در این مسیر فرد اي خاص و در شبکهها، در تضاد با طبقهسایر افراد و گروه

اش را مشخص سازد. اطلاعاتی که وي براي تعیین این مسیر به آن نیاز دارد علاوه بر قادر است خود مسیر زندگی

ها، شواهدي بر قدرت بشر و فعالیت ها و پاسخکند. اهداف، ادراکات، پرسشوي برایش فراهم میطبیعت، قدرت 

 (.2002،ترجمه اکانل،1115وي در ساختن زندگی خویش است)هورکهایمر،
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، نظریه انتقادي راهنماي کنش انسانی است و هدفش «مفهوم یک نظریه انتقادي»از نظر ریموندگس در کتاب 

بخش هستند ها رهاییر افراد است تا متوجه منافع حقیقی خود باشند. بدین ترتیب این نظریهایجاد روشنگري د

دهند. در واقع ها را از زیر بار این فشارها نجات مییعنی افراد را متوجه اجبارها و فشارهاي اجتماع نموده، آن

ی را براي افراد به ارمغان بیاورد و شدن غرایز انسانکوشد تا خوشبختی، شادمانی و برآوردهنظریه انتقادي می

(. 1157سازد)احمدي،  آشکار سازدمی اي را که با نقاب آزادي، انسان را از خود بیگانهفشارهاي اقتدارگرایانه

هاي درونی افراد بشر است. هدف این نظریه کاربردن پتانسیلهاي عقلانی و بهدغدغه نظریه انتقادي ایجاد سیستم

بخش و شود. چنین فرایندي تاثیري رهاییهاي بشر برآورده میدر آن نیازها و قدرت خلق جهانی است که

 (.2002، ترجمه اکانل،1115برانگیزاننده بر زندگی بشر دارد و هدف آن رهایی بشر از بردگی است)هورکهایمر، 

دورنو اشاره نمود که به توان به افرادي همچون هورکهایمر، آترین صاحبنظران نظریه انتقادي میدر میان برجسته

ریزي کردند، تاثیرات عمیقی بر رشد نظریه انتقادي عنوان اولین افرادي که این نظریه را در مکتب فرانکفورت پایه

هاي این افراد صورت هاي متفاوتی در زمینه دیدگاهدر آلمان و پس از آن در سایر کشورها داشتند. تاکنون فعالیت

هاي مختلف مورد بررسی قرار است در پژوهشکه مورد نظر این نظریه پردازان بودهگرفته و مفاهیم متفاوتی 

 شود. هاي انجام شده در این زمینه اشاره میگرفته است. براي نمونه به چند مورد از فعالیت

یجاد هاي آدورنو در ا( نوشته شده است تلاش شده تا به بررسی کاربرد دیدگاه2012)1در مقاله اي که توسط هینز

وتربیت دموکراتیک پرداخته شود. بر این اساس آدورنو با دو بعد تاثیرگذار یکی به عنوان فیلسوف اجتماعی و تعلیم

وتربیت در این دو حوزه هاي وي در تعلیماست و کاربردهاي دیدگاهدیگري به عنوان مربی در نظر گرفته شده

را با بررسی دیدگاه انتقادي آدورنو درباره سیاست که  مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس هینز کارش

کند که وي چگونه تلاش کرده کند و در ادامه بیان میباشد آغاز میوتربیت دموکراتیک وي میپیش زمینه تعلیم

هایش و مورد خطاب قرار دادن خواننده دارد و از سویی تاکید بر خرد و تا با استفاده از سبک خاصی که در نوشته

 ذف سلطه و قدرت از جوامع دارد در جهت ایجاد جامعه دموکراتیک گام بردارد.ح

( در نوشتاري با استناد به اینکه مباحث تربیتی مورد نظر آدورنو بعد از جریان آشویتس 2004)2از سوي دیگر ژیرو

ب به آشویتس، شکل گرفته است در صدد است تا با مرتبط ساختن حمله ایالات متحده به عراق و فاجعه ابوغری

هاي هایی که ژیرو از دیدگاههاي آدورنو را در جلوگیري از چنین اتفاقاتی ارائه کند. بر اساس بررسیکابرد دیدگاه

هایی براي جلوگیري از چنین فجایعی ارائه تواند بویژه با استفاده از سیاست روشآدورنو انجام  داده است، آپ می

تواند اد استقلال، شناخت و وابستگی درونی جوامع مفید واقع شود. همچنین میتواند در ایجکند. در واقع آپ می

گذاري در جوامع مدنظر قرار در کاهش خشونت، و از سویی کاهش نقش طبقه، جنسیت، ثروت و زبان در ارزش
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 گیرد.

اط بین آرمانشهر و اي با بررسی دیدگاههاي مارکوزه، آدورنو و جیمسون به بررسی ارتب( نیز در مقاله2007)1لویز 

اي براي آدورنو آپ را وسیلهوپرورش از دید این فیلسوفان انتقادي پرداخته است. بر اساس بررسی لویز آموزش

تواند با نمایان کردن وپرورش میداند. آموزشایجاد جامعه دموکراتیک و حذف تمایلات ضد انسانی کاپیتالسم می

ي موجود نسبت به وضع اجتماع، براي ایجاد آرمانشهر مفید واقع شود. هاکمبودهاي اساسی در جامعه و نگرانی

است، دیگري که با تمرکز بر وضعیت آموزش معلمان در جهان معاصر نوشته شده همچنین در مقاله

هایی در زمینه آپ داشته است، هاي آدورنو به عنوان مربی و فردي که دغدغه( با اشاره به دیدگاه2000)2بریتزمن

هایی که از نظرات آدورنو و سایر افرادي که در این نقش آموزش معلمان در وضعیت کنونی جهان و استفادهبه 

 توان نمود، پرداخته است.اند میحوزه فعالیت داشته

هاي هاي نظریه پردازان انتقادي فعالیتدر اینجا ذکر این نکته لازم است که در زمینه ابعاد مختلف دیدگاه 

هاي آدورنو با در نوشته« فردیت»( به بررسی مفهوم 1111) 1گرفته است. براي نمونه شرات متفاوتی صورت

خردي خرد بی»هاي فروید پرداخته است. همچنین وي در مقاله دیگري با عنوان استناد به اندیشه

ده است. در مقاله اي و خردابزاري را از نگاه آدورنو مورد بررسی قرار داخردي اسطوره( مفاهیم بی1111«)ابزاري

هاي آدورنو  و رفع سازي تناقضات ظاهري موجود در اندیشهاست تا به شفاف( تلاش کرده2010)4دیگري برندزن

هاي هورکهایمر توسط ها بپردازد. همچنین در زمینه مذهب و تاثیرات آن بر سایر ابعاد اجتماع دیدگاهآن

هاي هورکهایمر و ی رویکردهاي جنسیتی موجود در دیدگاهاست. بررس( مورد بررسی قرار گرفته2007)7بریتان

شود که اگرچه ( به تشریح آن پرداخته است. ملاحظه می2001)7هاکآدورنو موضوع دیگري است که اسکلیی

ها در حوزه هاي هورکهایمر و آدورنو صورت گرفته اما پژوهشهاي متفاوتی در زمینه ابعاد مختلف دیدگاهفعالیت

ها در این زمینه، مقاله ت به ندرت انجام شده است. در همین راستا با توجه به محدود بودن پژوهشوتربیتعلیم

هاي فلسفی این افراد حاضر در صدد است تا به بررسی این موضوع بپردازد. بدین ترتیب در ابتدا به بررسی دیدگاه

 ها استنتاج شده است. هاي تربیتی آنپرداخته شده و در ادامه دلالت
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 سوالات پژوهش

 دیدگاههاي هورکهایمر در زمینه فلسفه، انسان، اجتماع و اندیشه چیست؟ 

 دیدگاههاي آدورنو در زمینه فلسفه، انسان، اجتماع و اندیشه چیست؟ 

 با توجه به دیدگاههاي هورکهایمر و آدورنو چه دلالت هاي تربیتی می توان استخراج نمود؟ 

 

 روش پژوهش

این پژوهش، روش استنتاجی از نوع اشتقاقی می باشد. در این روش موضعی فلسفی  روش مورد استفاده در

(. در 1161انتخاب می گردد و مبنا قرار گرفته و به صورت کاربردي براي تعلیم و تربیت طرح می شود)باقري، 

موجود می باشد که در کتب و منابع مرتبط تماعی هورکهایمر و آدورنو جنظریات فلسفی و ا ابتدا این پژوهش نیز

 و بر اساس آن دلالتهایی براي تعلیم و تربیت استخراج شده استمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 

 

 دیدگاه فلسفی هورکهایمر

هورکهایمر اولین کسی است که نظریه انتقادي را مطرح کرد و درباره آن مطالب مفصلی نوشت. نظریه انتقادي در 

« نظریه انتقادي و نظریه سنتی»اي با عنوان نتی قرار دارد بنابراین وي در مقالهنظر او در تقابل با رویکردهاي س

به نقد وضعیت موجود جوامع، پوزیتیویسم و رویکردهاي علمی حاکم بر امور اجتماع پرداخته است. وي در این 

است. هدف از نظریههاي سنتی پردازي انتقادي کاملا متفاوت از نظریهاست که هدف از نظریهمقاله اشاره کرده

هاي سنتی در نظر وي تلاش براي بقا و حفظ وضع موجود بود اما نظریات انتقادي درصدد است تا جامعه را 

دهد تواند پاسخگوي نیاز بشر براي توجیه آنچه در اجتماع رخ میهاي سنتی نمیتر سازد. از نظر وي نظریهعقلانی

کند اما با توجه به ول علمی و با تاکید بر طبیعت و علم توجیه میباشد نظریه سنتی امور اجتماع را براساس اص

باشد نیاز به ابزاري اینکه در بررسی مسائل اجتماعی بسیاري از امور با استناد به اصول علمی قابل تفسیر نمی

شمند علم گونه که براي دانهاي انتقادي حقایق براي ذهن انتقادي آنخورد. لذا در نظریهتر به چشم میمناسب

توان حقایق و باشد، نمیباشد. بدین معنی که از آنجا که امور اجتماع داراي ابعاد متنوعی میآشکار است نمی

هاي مشخصی براي آن متصور شد. بنابراین ذهن انتقادي باید تحقیق در زمینه ایدئولوژي، جامعه شناسی برداشت

بخش باشد. در تواند رهاییهایی میپردازيفت چنین نظریهتوان گو دانش را مدنظر قرار دهد. بر این اساس می

واقع در نظر هورکهایمر هدف از نظریه انتقادي پیشرفت جامعه در جهت روشنگري و رهایی 

وي معتقد است با تاکید بر روانشناسی اجتماعی در جهت ایجاد  (.2002،ترجمه اکانل،1115است)هورکهایمر،

اي که منجر ازحد معرفت علمی، و شناخت وضعیت تاریخیسویی حذف تاثیر بیشارتباط میان فرد و جامعه و از 
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است، پرداخت)جی، گیر جوامع شدهتوان به شناسایی بحرانی که گریباناست میبه محدود ساختن تفکر بشر شده

 (. 1152پهلوان، 

هاي مارکس بینیکه پیشهاي هورکهایمر تاسیس شد این بود مسئله نظریه انتقادي که بدوا بر اساس دیدگاه

بود. بنابراین تحول دیگر هورکهایمر تحقق پیدا نکردند و نیروهاي طبقاتی در جهت رهایی طبقاتی رشد پیدا نکرده

این بود که تصور حرکت تکاملی تاریخ به سمت رهایی را کنار گذاشت و دیگر تاریخ را ضرورتا در حرکت به سوي 

بدین ترتیب هورکهایمر (. 1165دید)شرت، جلیلی،و نفی استثمار بیانجامد، نمیاي مثبت که لزوما به رهایی نتیجه

با تاکید بر قدرت انسان براي ایجاد و ساخت زندگی خویش و از سویی عدم باور به حرکت تکاملی تاریخ به سوي 

کنار گذاشته و  رهایی، معتقد است انسان باید با درک این نکته که همه چیز به اقتدار وي وابسته است سکوت را

اند دفن شده است بپردازد. از نظر وي به دفاع از فرهنگ که در زیر فشار آنهایی که زمینه سقوط آن را فراهم کرده

شود، از میان اي تصنعی طبیعی پنداشته میگونهوظیفه فلسفه این است که شکاف میان انسان و طبیعت را که به

اش را است که اجازه ندهد ترس بر وي غالب شودو وي باید جایگاه انسانی بردارد. در این راستا وظیفه انسان این

به عنوان موجود اندیشمند بشناسد و بر اساس فهم صحیحی که ویژگی ذاتی اوست از تسلط نیروهایی که آزادي 

تواند مسیر پیشرفت را براي وي نمایان وي را محدود ساخته اند، رهایی یابد. در این میان فلسفه می

امروزه پیشرفت به سوي آرمانشهر بیش از »گوید: وي میدر این زمینه  (.1161فرد،سازد)هورکهایمر،اکسیري

شده، هاي اتمیهاي قدرت اجتماعی و وزن پراکنده تودهتعادلی کامل، میان بار سهمگین دستگاههرچیز با بی

هاي کاذب، سرکوب اندیشه نظري، به ریههاي فراگیر، اعتقاد به نظمسدود گشته است. دیگر هرچه هست ریاکاري

اند. اگر تعادلیاي از این بیهمه نشانه -امان زیر فشار ترساش به فعالیت بیتحلیل رفتن اراده یا انحراف نسنجیده

فلسفه بتواند مردم را یاري کند این چیزها را ببینند خدمت بزرگی به انسانیت نموده است. روش نفی و محکوم 

گیرد. آنچه شود، با اعتماد به انسان جان میکند و دامنگیر توسعه آزاد او میانسان را پاره پاره میکردن هرآنچه 

توانند با مخمصه اند به راستی برهنه از این باورند و از این روست که اینان نمیهاي سازنده نام گرفتهفلسفه

اي از تقدیر لایزال ماست. اکنون که علم ما را رهها کنش، سرتاسر پافرهنگ رویارو شوند. در افق نگاه این فلسفه

همان، «)ایمخود شدههاي طبیعت غلبه کنیم، برده فشار اجتماعی ساختهیاري کرده بر شگفتی ناشناخته

 (. 204ص

هاي تجربی را تشکیل اجتماعی و تاریخ، بنیاد پژوهشهورکهایمر معتقداست فلسفه باید در کنار علوم

سرنوشت فرد در قبال این حکم صریح که وجود ذاتی و ماهوي یعنی ایده باید »از نظر وي (. 1157دهد)احمدي، 

تنها حاکم مطلق بر کل تاریخ جهان باشد از هرگونه بار معنایی و اعتبار فلسفی تهی و محروم خواهد گشت. 

ر معنایی آن حفظ فلسفه اجتماعی ضمن داعیه تحلیل واقعیت اجتماعی کل واقعیت را تنها به خاطر محتوا و با
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کند ولی در بستر تضادهاي مشهود بین جوهر یا ذات انسان و واقعیت اجتماعی وي)بیگانگی، ستم، محرومیت، می

استثمار، فربیکاري، خدمات نظام وظیفه عمومی، بیگاري...( تبدیل و تغییر فلسفی وجود اجتماعی چیزي نیست 

(. فلسفه اجتماعی در مفهوم رایج در زمان 54، ص1161)نوذري، « جز تبانی و همدستی با سلطه طبقاتی

هاي کانت و هگل به یک کل هورکهایمر موضوعی است که در برخورد با علوم مختلف آنها را تحت تاثیر آموزه

کند. هورکهایمر معتقد است بر اساس فرایند تبدیل علوم مختلف به یک کل مفهومی تمامی مفهومی تبدیل می

آمیز بر آنها سیطره یافته، اي تحکمگونهشوند و فلسفه بهلوم در یک کل مفهومی گرفتار میهاي عها و رشتهشاخه

اما هورکهایمر معتقد است (. »1161کند)نوذري،هاي مختلف علم را تعیین میشیوه تحقیق و هدف نهایی رشته

آوردن اندیشه نقادي و نقش اجتماعی فلسفه همانا نقد چیزهایی است که غالبند. این نقش همانا به کار 

آلیسم آلمانی گوید نظریه انتقادي نه تنها وارث ایدهبیند میدیالکتیکی است. او که ذات فلسفه را در نقادي می

بلکه وارث فلسفه به طور کلی است زیرا فلسفه کوششی است پیگیر و روشمند براي آوردن خرد به درون 

هاي ساخته ه انتقادي درصدد است تا با زیر سوال بردن کلیت(. بنابراین فلسف411،ص1110زاده،نقیب«)جهان

 شده، جایگاه خرد را در جهان شفاف و پررنگ سازد و از این طریق به نقد و تحلیل امور اجتماع بپردازد. 

ها به جاي پرداختن و تسلط یگانگی، یکی از کارهاي نظریه انتقادي را سنجش و هورکهایمر با تاکید بر تفاوت

داند. بر این اساس روش درست نگریستن به انسان را با توجه به شرایط مادي اجتماعی و ها میتفاوت آزمایش

اند. وي حتی کلی سخن گفتن درباره انسان و رابطه وي با جامعه را نیز داند که او را دربرگرفتهاي میتاریخی ویژه

و آن را وابسته به شرایط و رویدادها می ناب کردهمردود دانسته از ارائه معیارهاي کلی براي نظریه انتقادي اجت

داند. از نظر وي نظریه انتقادي کوششی است براي پدیدآوردن جهانی که برآورنده نیازهاي افراد براساس کابرد 

(. از 1110زاده،شناسد)نقیبهایشان باشد و هدف از آن را نه افزایش دانش بلکه رهایی انسان از بردگی میتوانایی

ها به عنوان سازندگان روش زندگی خاص خودشان موضوع مطالعه نظریه انتقادي هستند. بنابراین وي انسان نظر

هایی براي اثبات قوانین و پیش بینی احتمالات نیستند بلکه این شود صرفا دادههایی که در علم مطرح میداده

ها قرار گیرد. بنابراین ادراکات ال تغییر در آنتوانند تحت تاثیر قدرت انسان و توانایی وي براي اعمها میداده

، ترجمه 1115ها گواهی بر قدرت انسان در ساختن زندگی خویش است)هورکهایمر، ها و پاسخحسی، پرسش

 (.2002اکانل،

شناسانه یا اخلاقی ریشه در منافع و کند تمامی دانش اعم از دانایی علمی یا زیباییاز سوي دیگر وي اشاره می

هاست. بنابراین هاي مادي و اجتماعی دارند و تلاش براي انکار این وابستگی تلاش براي حفظ منافع و بهرهبهره

اي که پنهان کننده منافع طبقاتی است به دنبال نوعی خردباوري است که نظریه انتقادي در برابر خردباوري

مر دودسته فعالیت اجتماعی وجود دارد: سازد. بنابراین در نظر هورکهایوري اجتماعی را روشن میاساس بهره
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شوند و هاي محدودکننده خوانده میهاي موجود است و کنشهایی که کارشان پنهان کردن واقعیتفعالیت

شوند. بر این اساس وي ها و فشارها هستند و کنش انتقادي نامیده میهایی که روشنگر و بیانگر واقعیتفعالیت

داند. گري و خرد نقادانه و نظریه انتقادي را در راستاي رهایی میدر راستاي سلطهخرد ابزاري و نظریه سنتی را 

توانند با آنچه باید بنابراین در نظریه سنتی افراد باید تابع آنچه هستند باشند، ولی در نظریه انتقادي افراد می

 (.1157باشند آشنا شوند)احمدي،

طور عقلانی سازماندهی هاي بشري را بهدر صدد است تا فعالیتنظریه انتقادي در همه مراحل رشد و توسعه خود 

هایی تنها با اهداف و برنامهطور که پیشتر نیز ذکر شد این نظریه نهنموده آنها را مشروعیت بخشد. در واقع همان

و ها کند سروکار ندارد، بلکه با خود انسان با تمام ظرفیتهاي فعلی زندگی بر انسان تحمیل میکه روش

کند، استعداهایش مواجه است. نظریه انتقادي نسبت به قواعد رفتاري که جامعه بر اعضاي خود تحمیل می

هاي تجویزي جامعه را به عنوان امري طبیعی نامطمئن است. تقابل فرد و اجتماع که بر اساس آن فرد محدودیت

هاي بدون هاي انسان و فعالیتانتقادي کنش پردازانرود. از نظر نظریهپذیرد در نظریه انتقادي زیر سوال میمی

(. 1167ها بر زندگی وي تحمیل شود)کانرتون، چاوشیان، ها، اهداف و روشاندیشه وي باعث شده است که برنامه

اي روي نهان کردن خرد است که خود نتیجه گوید موقعیتی که ما امروز با آن روبروییم گونههورکهایمر می»

گیرد، جنبه عقلانی وري بیشتر شکل میاري است. مدیریت امروزي که فقط به سوداي بهرهکارکرد مسلط خرد ابز

خواست نظریهکند. خرد ابژکتیو که میکار و ارتباط انسانی را بدان معنا که مورد نظر روشنگران بوده حذف می

ها، هاي گوناگون، ارزشیههایی جامع درباره طبیعت جامعه و انسان عرضه کند و در این مسیر زمانی با طرح نظر

کشید، چندان سست شده که کار به دست هاي زندگی انسانی، پذیرش مطلق شرایط را به نقد میاهداف و نقشه

گري و محدود به کارآیی ابزار در راه رسیدن به خرد سوبژکتیو افتاده که فعالیت عقلانی را منحصر به محاسبه

انتقادي را تشکیل میمایه اصلی نظریهواقع نقد خرد ابزاري درون(. در 177، ص1157احمدي،«)کنداهداف می

تر و گونه اي دیگر از خردورزي انسان که کاملدهد. هورکهایمر در برابر خرد ابزاري یا انحراف از خردباوري به

 تر است باور دارد)همان(.سازنده

ش است تا راهی براي خروج از معضلی که هورکهایمر در نقد خرد ابزاري و خلق نظریه انتقادي در واقع در تلا

براي جوامع ایجاد شده است نشان دهد و بر این اساس او در ابتدا می کوشد به رفع مسئله ابزاري شدن خرد و 

اي روشن اي آن بپردازد و پس از آن با طرح مفهوم هدف براي جوامع مسیري را براي ایجاد آیندهکاربرد وسیله

)شرت،جلیلی(. در همین دهدن را تشکیل میهاي اصلی آکه اندیشیدن و رهایی بنیاناي نمایان کند. آینده

داند و معتقد است از آنجا که موضوعات و مسائل راستاست که وي نقد را عاملی اساسی براي تحول جامعه می

امع داشته باشد. نظریه اي در روند دگرگونی جوتواند جایگاه سازندهتوان مورد سوال قرار داد، نقد میجامعه را می
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برد و برعکس کاري در امور را از بین میانتقادي که وجودش خود بخشی از روند تحول جامعه است، امکان سازش

در صدد است تا هرگونه پذیرش نابخردانه و غیرانتقادي را از صحنه جامعه حذف کند. تاکید بر آگاهی و خرد 

 (. 1110زاده، قیبنقش اساسی نظریه انتقادي در جامعه است)ن

تر نیز ذکر شد نظریه انتقادي معیارهایی براي ماهیت روشنگري، عقلانیت و رهایی ارائه نمیهمانطور که پیش 

تواند بگوید که چرا و چگونه جامعه از کند. نظریه انتقادي توصیف و تفسیري براي روشنگري ندارد اما می

هایی میبیگانگی را توهمات, عدم عقلانیت و پذیرش ایدئولوژي روشنگري دور افتاده است. این نظریه ریشه این

تواند هاي کلی مخالف است نمیکند. از سویی از آنجا که نظریه انتقادي با بیانداند که جامعه بر انسان تحمیل می

ی شکست آلهایش از جمله آزادي و رهایتواند نشان دهد که جهان در تحقق ایدهراه رهایی را مشخص کند اما می

کوشد تا با بیان طورکلی هورکهایمر در تحلیل و تشریح نظریه انتقادي می(. به1165خورده است)شرت، جلیلی،

هاي هاي سنتی در تفسیر امور اجتماع با آن مواجه هستند، جایگاه و لزوم نظریهها و مسائلی که نظریهمحدودیت

لزوم استفاده صحیح از خرد و همچنین زیر سوال بردن  انتقادي را مستدل سازد. بر این اساس وي با اشاره به

 کوشد تا راه رهایی و روشنگري را در جوامع باز نماید.دهد میآنچه وضعیت موجود را مطلوب جلوه می

 

 دیدگاه فلسفی آدورنو

سوژه  آدورنو معتقد است وظیفه فیلسوف این است که بنیان معنایی مفاهیم را در هم ریزد. درواقع فیلسوف باید

سازد در هم شکند. از نظر وي سوژه یکپارچه مفهومی یکپارچه  یعنی موجودي را که بنیان معنایی مفاهیم را می

است که فلسفه مدرن آن را پذیرفته، سوژه اي که بیرون از زمان و مکان و زندگی واقعی و مناسبات اجتماعی و 

وظیفه فلسفه مسائلی هستند که در قالب خاص و  ترین مسائل براي اینحقیقی وجود دارد. از نظر وي جالب

 (.1157اند)احمدي،همسانگنجند، مفاهیمی که به سایر مفاهیم نامفاهیم کلی نمی

اي از قوانین کلی یا مفاهیم ابدي باشد. متون فلسفی به اندازه تعداد تواند تنها مجموعهاز نظر آدورنو فلسفه نمی

اي دیالکتیکی است در شود اهمیت دارد. بنابراین فلسفه در نظر او که فلسفههایی که از آن استخراج میدیدگاه

گیرد. از نظر وي دیالکتیک در برابر تضادها واکنش داند قرار میمقابل فلسفه پوزیتیویستی که واقعیت را یگانه می

هومی اشتباه از فلسفه، با آن ویژه تضادهایی که جوامع معاصر در اثر سلطه مفکند. بهها را آشکار مینشان داده، آن

خواهد فلسفه باشد و نه صرفا تکرار آنچه هست، گوید فلسفه اگر میوي می(. »1161درگیر است )ویلسون،ایمانی،

که هستند، آنها را به اصطلاح از خواب بیدار کند. فلسفه به چیزها امکان باید با حفظ استقلالش از چیزها چنان

ابژه سازي سربه شورش بردارند، یعنی فلسفه از موضعی نسبتا بیرون از وضع بالفعل  دهد تا در برابر فرایندمی

کند. بی شک توان نهفته چیزهاست که ها نهفته کمک میچیزها به تحقق آنچه پیشاپیش به طور بالقوه در آن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

176 

و نیز فلسفه و  سازد. این بحث مستلزم نگاهی خاص به چیزهاآنها را به چیزي جز آنچه اکنون هستند تبدیل می

(. بر این اساس از نظر آدورنو نقش فلسفه این است 171-170همان، صص«)تر به رابطه چیزها و فلسفه استمهم

ها و استعدادهاي درونی ها و اشیا را از آنچه هستند به آنچه باید باشند تبدیل کند و در این راه از قابلیتکه پدیده

 کند.ها استفاده میخود پدیده

هاي اجتماعی توهمی است که در اثر دیدگاه افرادي و معتقد است مفهومی کردن و یکپارچه کردن واقعیتآدورن

ها جاي ایجاد شد که تمایل داشتند فلسفه را در قالب مفهومی بنیادین قرار دهند. چنین نگرشی که در آن افسانه

(. آدورنو نوشت: 1157تباه است)احمدي،شود، اشواقعیت را گرفته و واقعیت به نفع مفهوم سازي کنار زده می

اي مسئول در برابر ناامیدي کار کند تلاش براي تعمق در تمامی چیزها از این تواند به گونهاي که مییگانه فلسفه»

(. از نظر وي ایدئولوژي در تلاش است 274-271همان،ص«)زاویه است که آنها خود را از موضع رهایی بیان کنند

هاي جامع واقعیتی را که مورد نظر آن است به جامعه القا کند و بر این اساس با ایدهیم کلی و نظامتا با ارائه مفاه

آلیسم هگل و دیالکتیک مثبت مارکس مخالفت نموده و دیدگاهی را که بر آن است تاریخ را بر اساس فرایند 

هاي بسته و متقن د است تا نظامداند و برعکس بر دیالکتیک منفی که درصدتکاملی آن توجیه کند، نادرست می

 (.1110زاده،ورزد)نقیبرا از جوامع انسانی حذف کند تاکید می

دو نسبتی درونی توان یگانه مطلق و نه دوگانه قطعی تلقی کرد. اینآدورنو معتقد است نسبت سوژه و ابژه را نه می

توان تمام باورها را به . از نظر وي نمیباهم دارند اگرچه هریک ساختاري مستقل هستند اما با یکدیگر مرتبطند

طور یکسان و در یک سطح تحت تاثیر قدرت قرار داد. در این زمینه وي به نوعی خردمندي معتقد است و آن را 

هاي پردازي تلاشی است در برابر هویت(. در نظر وي نظریه1157دهد)احمدي،در برابر خرد ابزاري قرار می

ها، تلاشی در است و در عین حال تلاش براي گذر از این هویتمدرنیته شکل گرفتهمتعینی که از خردباوري 

گوید هویت اندیشی عموما در تمامی ها. وي میجهت انکار مفاهیم کلی از طریق حذف این مفاهیم و انکار آن

ها و پدیده ها وجود دارد. هویت بخشی تلاشی است براي مفهوم کردنپردازيهاي شناخت و سایر نظریهنظریه

ها با استفاده رود. در واقع تعیین هویت پدیدهها. اما به نظر وي در این فرایند خود ابژه از بین میتعیین هویت آن

برد و هم از سویی به دلیل اعتقاد به این مفاهیم ایم هم هویت آن پدیده را از بین میاز مفاهیمی که خود ساخته

شود و کند. در فرایند هویت اندیشی مفاهیم جانشین ابژه میرا سلب میخودساخته، امکان درک اشکالات آن 

توان گفت در هویت اندیشی به جاي شود. میبنابراین به جاي شناخت ابژه به بازنمایی و توصیف آن پرداخته می

وعی کنیم و این خود نکنیم و حتی عکس را به جاي خود ابژه واقعی فرض میدیدن ابژه به عکس آن توجه می

شود، نامد. به همین منوال دانشی که از این شیء انگاري کسب میتوهم است که آدورنو آن را شیءانگاري می

کند که سوژه هایی است. براي رفع این مشکل آدورنو ایده هویت نااندیشی را مطرح میموهوم و داراي محدودیت
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فهوم و تعریفی که از بیرون بر آن تحمیل شده بخشد و سوژه خود را از مرا از محدوده دانش انسان رهایی می

سازد. در واقع آدورنو به نوعی کسب دانش شده رها میاست و این توصیف برابر با اصل و واقعیت آن در نظر گرفته

باور دارد که با نقد درونی همراه است. یعنی روش دانستنی که ناقد خود باشد و این تصویري است که او از 

توان گفت آدورنو در نظریه انتقادي، از سویی با (. بنابراین می1165کند)شرت،جلیلی،ارائه میدیالکتیک منفی 

خیزد و در این راستا حتی ایدئولوژي را نیز به دلیل ارائه مفاهیم کلی نگري به مخالفت برمیسازي و کلیمفهوم

حذف محدودیت اعمال شده بر سوژه میبرد، و از سوي دیگر با طرح ایده هویت نااندیشی اقدام به زیر سوال می

 نماید.

 

 دیالکتیک روشنگري

نوشتند. مسئله « دیالکتیک روشنگري»هورکهایمر و آدورنو با همکاري یکدیگر کتابی را با عنوان  1145در سال 

هایی که در علم و تکنولوژي داشته ها که منجر به نوشتن این کتاب شد این بود که چرا انسان با پیشرفتآن

است، نتوانسته است به زندگی واقعی همراه با رهایی و آزادي دست یابد. از نظر آنان دلیل این امر، فهم نادرست از 

عقلانیت و خرد است که در جوامع امروزي ریشه کرده است. فهمی از خرد که بیش از آنکه خردورزي را شامل 

تلاشی است در برابر این فهم نادرست از خرد،  شود به مفهوم خرد ابزاري نزدیک است. در این راستا روشنگري

اي که خرد اي و توضیحات خرافی و رازگونههاي اسطورهتلاشی در جهت رهایی انسان از سلطه ایدئولوژي و روش

است. از نظر ایشان هدف از روشنگري کسب دانش است و از این طریق رسیدن به بلوغ، انسان را سلب نموده

 (. 1161یلسون،ایمانی، آزادي، امنیت و صلح)و

( وضعیت موجود جوامع و 1164طورخلاصه در دیالکتیک روشنگري آدورنو و هورکهایمر)فرهادپور و مهرگان، به

اند: هدف از روشنگري رهایی انسان از قید ترس و حاکمیت بر جهان است. گونه ارائه کردهبرنامه روشنگري را این

بافی از طریق معرفت، جهان را دگرگون اشتن اسطوره، افسانه و خیالروشنگري درصدد است تا با از میان برد

اي هاي اسطورهاست، و چهرههاي طبیعی ایجاد شدهسازد. انحلال امور مافوق طبیعی که از ترس انسان از پدیده

اند، هدف برنامه روشنگري است. در روشنگري انسان به جاي اینکه آلت دست طبیعت و که ذهن بشري ساخته

و بیشناسد. روشنگري هستی را از افسانه و مفاهیمی که بر آن تحمیل شدهسازد و میاشیا شود خود آن را می

کند. رابطه فرد با خودش و با اشیا و عدالتی اجتماعی که در اثر حقایق کلی حاکم بر اجتماع ایجاد شده پاک می

رود، کاهش یافته روح تعارفی که از فرد انتظار مییابد. رفتارهاي مامور پیرامونش از طریق روشنگري تغییر می

ها روح بشر به اشیائی تحت سلطه و بیگانه از خود که در جهان اسطورهشود. درحالیدوباره در انسان دمیده می

شد، در افق بود؛ رفتار بشري که پیش از این از طریق وضع اقتصادي حاکم بر جامعه معین میفروکاسته شده
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گیرد. در شرایطی که قدرت تحمیل شده ایدئولوژي و نظام، عقلانیت را از دیگري به خود میروشنگري شکل 

جامعه سلب نموده است، درک این قدرت و از سویی درک ضرورت عقلانیت، خارج از عهده انسانی است که ابزار 

انسانی وظیفه خویش است. تفکر چنین هایش به این حوزه محدود شدهسلطه فرماندهی و اطاعت شده، و انتخاب

کند این وظیفه را به انسان یادآوري کند و موقعیت از دست رفته تفکر را را از یاد برده است. روشنگري تلاش می

گویی، سازش و همرنگی را با رد اصل کند و کلیدوباره زنده کند. روشنگري با هرگونه تجسم یوتوپیایی مقابله می

کوشد تا رد پاي سلطه و قدرت برتر را از د. در این راستا فلسفه میکشمطلق کاذب سلطه کور به چالش می

است بشکند. در اجتماع ماشینی ایجاد شده پاک کند و طلسمی که قدرت برتر بر آزادي انسان تحمیل کرده

 شود، ملاک وي براي موفقیت وجوامع کنونی رفتار استاندارد به منزله رفتار طبیعی و عقلانی بر بشر تجمیل می

شکست، سازگاري و انطباق با این رفتار استاندارد است. و فرد چون شیئی فاقد آزادي موظف است خود را با 

هاي استانداردها و معیارهها همسان سازد. همه چیز تابع نیروي جمع است و حتی خود این جمع نیز تابع قدرت

رهنگ غالب، یکسانی را به همه چیز سرایت کند. فپنهانی است که آن را به عنوان ابزار اعمال قدرت کنترل می

کند که همه چیز در آن یکدست و یکنواخت است و ها و سایر امور، نظامی را ایجاد میها، کتابدهد. رسانهمی

قرار است که به این شکل باقی بماند. در چنین شرایطی که جامعه سرشت خود را از دست داده و با خود بیگانه 

است تولید علمی را بهبود بخشد و انرژي ذهنی را در جهت سلطه پیش ببرد. اما فلسفه بر  شده است، فلسفه قرار

اساس ذاتش با چنین تیلوریسم فکري مخالف است و زیر بار وظایف از پیش تعیین شده و استانداردهاي غالب 

ایت از آزادي فکر، پیشرفت رود. فلسفه تلاشی است براي مقاومت در برابر القا، اجبار و تقلید، تلاشی براي حمنمی

کوشد تا با نشان دادن تضاد میان باور و واقعیت آن هیجانات کور واقعی را که آدمیان به آن و رهایی. فلسفه می

 باور دارند به چالش بکشد و این فرایند از طریق روشنگري قابل دسترسی است. 

 

 هاي تربیتیبازیابی دلالت

اند)آدورنو و ها اسیر بازیگران قدرت و ثروت شدهدر جوامع کنونی انساننظریه پردازان انتقادي معتقدند 

توان گفت در این جوامع ترتیب می(. بدین1161فرد،. هورکهایمر،اکسیري1164هورکهایمر، فرهادپور و مهرگان،

اي مردم را هکه ثروت و قدرت جامعه را در دست دارند به ملت تحمیل شده و خواستههاي آنانتمایلات و خواسته

هاي درسی پنهان وارد برنامهتوان اشاره کرد که در چنین جوامعی برنامهدهد. در این زمینه میتحت تاثیر قرار می

هاي اقشار سطح بالاي جامعه هاي درسی مدارس و کتب درسی شده و با تکرار و تقدیس آنچه مطابق با خواسته

حت تاثیر قرار دهد. در واقع در این جوامع مشروعیت بخشیدن به است، دیدگاه و نگرش افراد را نسبت به زندگی ت

شود تحت پوشش ایدئولوژي و هنجار به آسانی مورد پذیرش سایر آنچه از طریق صاحبان قدرت و ثروت ارائه می
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گیرد. از سویی در همین جوامع بنا به خواست صاحبان قدرت و ثروت تفکر و اندیشیدن اقشار جامعه قرار می

چنان مشروع و دلنشین است شود آنوتربیت و برنامه هاي مدارس جایگاهی ندارد. آنچه ارائه میهاي تعلیممدرنظا

حرمتی به توان گفت انتقاد به آن، نوعی بیکه کسی را یاراي اندیشیدن و انتقاد نسبت به آن نیست بلکه می

هاي درسی، کتب درسی و مدیریت برنامه شود. در چنین جوامعی اصولاهرآنچه صحیح و پذیرفتنی است تلقی می

مدارس تحت نظارت و کنترل مستقیم آنانی است که قدرت را در دست دارند و در همین جاست که بهترین 

فرصت براي کنترل اندیشه و سبک زندگی در دست اینان قرار گرفته به بهترین شکل ممکن و در مناسب ترین 

نوپاي اجتماع را در دست گرفته و با اطمینان خاطر، قالب مورد نظر  زمان و به بهترین شرایط، اندیشه افراد

 کنند. خویش را بر آن حک می

ها الزاما باشد. از دیدگاه هورکهایمر انسانوتربیت، انسان محور مباحث میدر نظریه انتقادي همچون تعلیم

توانند زندگی خویش را بینی نیستند بلکه آنها موجوداتی داراي قدرتند که میموجوداتی قابل پیش

و تربیت نیز پرورش انسانهایی است که با تاکید بر نیروهاي (. هدف از تعلیم1161فرد،بسازند)هورکهایمر،اکسیري

انسانی خویش بتوانند سبک زندگی صحیحی کسب نمایند. نظریه انتقادي با ایجاد تغییر در شناخت افراد نسبت 

بک زندگی مناسبی را براي آنان فراهم سازد. نظریه انتقادي در تلاش تواند سهاي وي میبه خویشتن و قدرت

است را شناسایی و آشکار سازد. در این نظریه هاي موجود که باعث محدود شدن تفکر بشر شدهاست تا محدودیت

آزادي وي را اش را به عنوان موجود اندیشمند بشناسد و بر این اساس نیروهایی که انسان حق دارد جایگاه انسانی

توان اند شناسایی و از زیر فشار آنها رهایی یابد. مسلما جایگاه درک و کسب چنین موضعی را میمحدود ساخته

 است.وتربیت مشخص نمود که پرورش، رشد و گسترش تفکر بشر و تقویت اندیشه وي را مدنظر قرار دادهدر تعلیم

هاي تربیتی گسترش و ط فرد با جامعه دارد. در بسیاري از نظاموتربیت جایگاه خاصی در ارتباازسوي دیگر تعلیم 

توان گفت در همه موارد باشد و به جرات میوپرورش میبهبود روابط فرد و اجتماع جزء اهداف سیستم آموزش

باشد. در نظریه انتقادي یکی از وظایف اساسی انسانی که جایگاه وپرورش آمیخته با فرهنگ جوامع میآموزش

کنند تا هاي خود را باور دارد این است که فرهنگ را از زیر بار سلطه آنهایی که تلاش میرا شناخته و تواناییخود 

(. 1164فرد،آن را به نفع خود و مصالح خویش نابود سازند)صاحبان قدرت و ثروت( رها سازد)هورکهایمر،اکسیري

رطرف سازد. در چنین شرایطی انسانی که با توجه نظریه انتقادي در صدد است شکاف میان انسان و اجتماع را ب

است نسبت به شکست فرهنگ، سکوت هاي خود را یافتهبه مطالب فوق توانایی اندیشیدن و درک جایگاه و قدرت

هاي نظریه انتقادي تربیت یافته است خود را نسبت به سقوط فرهنگ نخواهد کرد. انسانی که بر اساس دیدگاه

راین چنین انسانی پس از رهایی خود از فشار سلطه به تلاش براي رهایی جامعه و فرهنگ داند. بنابمسئول می

 کند.اقدام می
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هایی که هاي موجود و دیدگاههاي سنتی اصولا اعتقاد به صحت ایدئولوژي غالب، نظریهدر جوامع موافق با نظریه

هاي سنتی یه انتقادي در تقابل با نظریهگیرد. نظرمورد قبول صاحبان قدرت و ثروت است مورد تاکید قرار می

هاي سنتی آماده هاي دیگر هرچیز آشنا کند و وي را براي پذیرش یا رد نظریهدرصدد است تا افرادرا با جنبه

(. فردي که در سیستم تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادي 1164سازد)هورکهایمر و آدورنو، فرهادپور و مهرگان،

است، از سویی توانایی نقد و به چالش هاي امور آماده شدهبراي اندیشیدن به سایر جنبهتربیت یافته و تفکر وي 

هاي غالب را یافته است و از سوي دیگر تفکر وي پرورش یافته و توانایی نظریه ها و نظریهکشیدن ایدئولوژي

هاي کاذب در تقاد به نظریههاي نظري و اعپردازي دارد. در چنین شرایطی آنچه هورکهایمر درباره سرکوب اندیشه

هایی که پیش از دهد که با تحلیلپردازي میگوید، جاي خود را به نقد نظریات موجود و نظریهجوامع سنتی می

توان وتربیت، اما میاي را اگرنه صرفا در تعلیمهاي اندیشمندانهاین گفته شد خاستگاه و جایگاه چنین فعالیت

 توان یافت. وتربیت میگفت به بهترین وجه در تعلیم

یافته رویکردي مثبت نسبت وتربیت به ویژه در کشورهاي توسعههاي تعلیمدر همین راستا امروزه بسیاري از نظام

توان اشاره کرد که این موضوع یکی اند. در اینجا میبه استفاده از اندیشه انتقادي و دیالکتیکی از خود نشان داده

توان باشد. وي معتقد است با استفاده از خرد و بر اساس دلایل مستدل مییمر نیز میاز مسائل مورد توجه هورکها

(. و بر همین اساس وظیفه فلسفه را کاربرد اندیشه 1157به نقد ایدئولوژي و اندیشه دیالکتیکی روي آورد)احمدي،

طور مستقیم مییشه و خرد را بهداند. اما جایگاه اندانتقادي و دیالکتیکی براي نقد چیزها با استفاده از خرد می

وتربیت مبتنی بر نظریه انتقادي گونه بیان کرد که تعلیمتوان اینوتربیت پیگیري کرد. بنابراین میتوان در تعلیم

تواند به نقد و چالش با پرورش اندیشه انتقادي و بر اساس رویکرد دیالکتیکی و همچنین با استفاده از خرد می

 شود، بپردازد. است و درست و بهترین هم پنداشته می صحیح با آنچه موجود

داند که تنها مشغولیت آنها از سوي دیگر هورکهایمر با طرح مفهوم خرد ابزاري، جوامع آن زمان را موقعیتی می

(. طرح چنین دیدگاهی نامرتبط با وضعیت جوامع کنونی و سیستم1165وري و سودآوري است)شرت،خلیلی،بهره

اي فروکاسته و بازار کار و وحرفههاي فنیوپرورش را به آموزشهاي آموزشتربیتی نیست که برنامهوهاي تعلیم

اي که درصددند افرادي را هاي تربیتیاند. سیستمهاي درسی مدارس قرار دادهوضعیت صنعت را ملاک برنامه

جام کارهاي تولیدي و پذیرش پرورش دهند که مهره دست صاحبان و مالکان سطح بالاي اجتماع بوده، صرف ان

هاي خود وتربیتی که مبناي برنامههاي تعلیمتوان گفت نظامپوش خود نمایند. در واقع میهاي صنعتی را تنقالب

دهند بعد انسانی افراد را فراموش کرده، تاکید و اي و نیازهاي بازارکار و اجتماع قرار میوحرفههاي فنیرا آموزش

که پول و قدرت را در اختیار دارند؛ قرار میهاي اقشار سطح بالاي اجتماع؛ آنانتمایلات و خواستهسرمایه را بر 

 دهند. 
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وري و در همین راستا هورکهایمر معتقد است که حتی دانش و شناخت علمی یا اخلاقی نیز ریشه در بهره

وتربیت باید بکوشند تا اولا ي تعلیمهاسودآوري دارد و هدفش حفظ منافع طبقه خاصی است. در این راستا نظام

وتربیتی حذف نمایند و از هاي تعلیماي با هدف کسب منافع و قدرت بیشتر را از برنامهوحرفههاي فنیآموزش

هایش، و آموزان ایجاد کنند که درک آنان نسبت به انسان و تواناییسوي دیگر دانش و شناختی را براي دانش

داده قدرت استدلال صحیح را در آنان پرورش دهد تا به انتقاد از شرایط موجود  طبیعت و جامعه را افزایش

توان انتظار داشت که جوامع به سمت بهبودي و پیشرفت حرکت کنند. در واقع بپردازند. در چنین شرایطی می

راه رسیدن به هاي افراد جامعه است. وتربیت تحقق شرایط مطلوب و برآوردنده نیازهاي و خواستههدف از تعلیم

هاي انتقادي دانست که تحول فرد و جامعه به سوي مطلوبیت را هدف توان کاربست اندیشهچنین شرایطی را می

 اند. هاي خود قرار دادهبرنامه

خواهد تا ها نمیرسد نیست. در واقع این نظریهاز سوي دیگر نظریه انتقادي درصدد اعمال آنچه به نظر مطلوب می

ها در واقع آشنا ساختن افراد با آن چیزي است را بر افراد جامعه تحمیل کند. هدف از این نظریهشرایط جدیدي 

.نقیب1165تواند وجود داشته باشد. هدف ایجاد تردید نسبت به امور بدیهی است)شرت،خلیلی،که می

ی و ایجاد روحیه ویژه در جوامع کنونی که هدفش را کسب دیدگاه شناختوتربیت نیز به(. تعلیم1110زاده،

هاي تربیتی کنونی کند از چنین فرایندي فاصله زیادي ندارد و در واقع برنامهپرسشگري و اندیشیدن معرفی می

کند تا نوعی اندیشه را که مبنایی با تاکید بر کسب اندیشه نقاد و عدم پذیرش کورکورانه عقاید موجود، تلاش می

آموزان تنها منفعل و پذیرنده گذاري کند که در آن دانشارد، پایهمحکم و استوار بر اساس استدلال و عقل د

تري را کسب کوشند تا شرایط بهتر و مطلوبها و استعدادهایشان میشرایط موجود نیستند بلکه با شناخت توانایی

 کنند. 

شود استخراج میهایی که از آن دیگر آدورنو آنجا که معتقد است متون فلسفی به اندازه تعداد دیدگاهازسوي

وتربیت به( اشاره به نوعی برنامه تربیتی نیز دارد. بر اساس نظر وي در تعلیم1161اهمیت دارد)ویلسون،ایمانی،

طور موکد مورد توجه قرار گرفته است، ویژه در جوامع کنونی که بحث از تربیت شهروندي و شهروند جهانی به

تواند . هرکس با توجه به شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارد میتواند حائز اهمیت باشدهاي افراد میدیدگاه

دیدگاهی داشته باشد و نقطه نظري ارائه دهد که در همان شرایط درست و قابل قبول است. از سویی هرکس حق 

ها گاهدارد دیدگاه خود را بیان کند و به دفاع از آن بپردازد. در واقع صحت و سقم، و استواري و مستدل بودن دید

ها را دریافت. بدین ترتیب بنابر نظریه انتقادي یک توان در بوته نقد مورد بررسی قرار داد و تضادهاي آنرا می

ها حقیقت مطلق و کلی که بر همه جهان حاکم باشد وجود ندارد. حقایق متعددي را بر اساس شرایط و محدودیت

 بل قبول است.توان بیان کرد که هریک در موقعیت خود درست و قامی
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(. آنچه امروزه 1157هاي اجتماعی است)احمدي،همچنین آدورنو مخالف یکپارچه کردن و مفهومی کردن واقعیت

هاي درسی یکسان، و وتربیت یکسان، برنامهخورد سیستم تعلیمهاي تربیتی بسیاري از جوامع به چشم میدر نظام

هاي ارزشیابی یکسان براي تعداد کثیري از افراد است. نهادهاي آموزشی هماهنگ و حتی در برخی شرایط سیستم

ها نادیده انگاشته و تا سرحد ممکن همسانی صورت گیرد، افراد شود تفاوتدر چنین نگرشی که در آن تلاش می

ها و یکسان کنند. یگانه کردن واقعیتجایگاه واقعی خویش را از دست داده هویت خود را در درون اجتماع گم می

طور که ملاحظه شد دامنگیر بسیاري از ها موضوعی است که آدورنو  به آن توجه نموده است و همانپدیده انگاري

 وتربیت کنونی شده است. هاي تعلیمنظام

ها قرار هایی ساخته شده است و کودکان موظفند در این قالبها و کلیشههاي تربیتی معاصر، قالبدر واقع در نظام

ها آماده کنند. روانشناسی جدید براي سنین مختلف ممکن خود را براي پذیرفتن این فرمگیرند و به هر شکل 

کند و بنابراین کودکانی که با این معیارها سازگار باشند در معیارها و رفتارهاي بهنجار و نابهنجار را مشخص می

ند که باید تحت مراقبت براي گیرصورت در دسته کودکان نابهنجار قرار میدسته کودکان بهنجار و در غیر این

اندیشی که آدورنو توان مرتبط با ایده هویتهایی را میهاي بهنجار قرار گیرند. چنینی تلاشتبدیل شدن به انسان

اي معیارها و (. بر اساس این مفهوم براي هر پدیده1165کنددر نظر گرفت)شرت،خلیلی،آن را مطرح می

گیري و هویت بخشی به امور کند. این قالبهویت آن پدیده را آشکار میشود که مشخصاتی در نظر گرفته می

برد. در چنینی شرایطی به عنوان مثال میکند تا آنجا که هویت واقعی پدیده را از میان میانسان نیز سرایت می

هیه کرده و هاي رفتاري، گفتاري، شناختی و سایر ابعاد وي تساله، ویژگی 12توان گفت ما قالبی از یک کودک 

هاي درسی ساله در این قالب قرار گیرد. برنامه12شود همه کودکان اي در آورده تلاش میآن را به صورت کلیشه

گیرد، ایجاد معیارهاي مشخص ارزشیابی براي همه، ایجاد هاي فردي را نادیده میمشخص و معینی که تفاوت

ها در جوامع کنونی است. در مقابل گاهی نسبت به انسانهنجارهاي رفتاري یکسان، همه و همه بیانگر چنینی دید

ساخته را از انسان هاي پیشها و قالبکند که محدودیتچنین دیدگاهی آدورنو ایده هویت نااندیشی را مطرح می

وتربیت هویت نااندیش نیز بخشد. تعلیماست رهایی میهایی که بر وي تحمیل شدهبرداشته وي را از محدودیت

اي وتربیت کلیشههاي افراد را با توجه به شرایط خاص آنها درنظرگیرد و به جاي ایجاد تعلیمکوشد تفاوتباید ب

 رهاند، تلاش کند. ها مییکسان براي همه، در جهت ایجاد اندیشه نقاد که انسان را از بار مسئولیت

وتربیت قرار داده دید نظام تعلیمآموزان را تحت کنترل شاز سوي دیگر قوانین و مقررات آموزشی موجود دانش

وتربیت امروزي هاي تعلیمآموزان بر اساس این قوانین، ویژگی دیگري است که در نظاماست. قضاوت درباره دانش

وتربیت انتقادي راه تواند راهی براي رهایی از آن باشد. تعلیموتربیت انتقادي میخورد و تعلیمبه وفور به چشم می

داند)هورکهایمر و آدورنو، تانداردکردنِ شرایط را حمایت از آزادي فکر و پیشرفت و رهایی میرهایی از این اس
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تواند نوعی از آزادسازي را در مواد وتربیتی میهاي مبتنی بر چنین نظام تعلیم(. برنامه1164فرهادپور و مهرگان، 

دهد، آزادي وي را مورد احترام می و موضوعات درسی اعمال کند که در عین حال که اندیشه انسان را پرورش

هاي درسی و وتربیت چه از منظر بعدشناختی، برنامههاي درسی تعلیمقراردهد. تعین و تقید موجود در برنامه

دانش مورد نظر و چه از منظر بعد عاطفی و قوانین و مقررات آموزشی، یکسانی و یکدستی را بر افراد تحمیل می

 بخشی درصدد آشکار ساختن، رفع و تعدیل این امور است. رهایی وتربیت با هدفکند. تعلیم

شود به او یادآوري روشنگري در تلاش است تا وظیفه از یاد رفته انسان را مبنی بر تفکر و آنچه بر آن تحمیل می

ي ( در جوامع کنونی تفکر جایگاه خویش را از دست داده و همسانی جا1164کند. از نظر آدورنو و هورکهایمر)

وتربیت جوامع معاصر جایگاه هاي تعلیمفردیت را گرفته است. از سوي دیگر تاکید بر تفکر و اندیشیدن در نظام

هاي درسی هاي خود قرار داده و برنامهوتربیتی ابعاد تفکر را محور برنامههاي تعلیمخاصی یافته است. برنامه

وتربیت انتقادي این اجراست. براین اساس وظیفه تعلیم مختلف در این زمینه در بسیاري از کشورهاي دنیا درحال

است که انسان را هویت و ویژگی اساسی و متمایز وي؛ تفکر و اندیشیدن؛ آشنا سازد و جایگاه مناسب این 

خصوصیت را به زندگی وي برگرداند. بر اساس چنینی فرایندي است که در جوامعی که سلطه و قدرت جاي 

کند، انسان تربیت یافته بر سانی را گرفته و فرهنگ غالب، یکسانی را برهمه چیز اعمال میبسیاري از رفتارهاي ان

 تواند با توسل به آزادي مسیر صحیح زندگی خویش را انتخاب کند.اساس نظریه انتقادي می

 

 گیرينتیجه

تواند تاکیداتی براي شر میهاي اساسی ابعاد مختلف زندگی بنظریه انتقادي آدورنو و هورکهایمر با تاکید بر ویژگی

هاي سلطه و قدرت، وتربیت داشته باشد. تاکید بر تفکر و اندیشیدن، شناخت نظامهاي تعلیماستفاده در نظام

شناخت ایدئولوژي، فرهنگ غالب، نقد خرد ابزاري روشنگري و رهایی و سایر مفاهیمی که در این نظریه مورد 

وتربیت مورد استفاده قرار داد. کاربرد این مفاهیم را میازسازي نظام تعلیمتوان در بتوجه قرار گرفته است را می

هاي درسی پنهان که تاکید بر ایدئولوژي، فرهنگ و هویت یکسان در مدارس را توان از سویی در شناخت برنامه

تفکر و عدم پذیرش توان به تاکید بر اندیشیدن و مورد توجه قرار داده است مدنظر قرار داد و از سوي دیگر می

توان طورکلی میدهند پرداخت. بهآموزان ارائه میهاي فوق به دانشوتربیت در قالبهاي تعلیمعقایدي که نظام

آموزان با آنچه موجود است و مطلوب و کوشد تا با آشناساختن دانشوتربیت میگفت که نظریه انتقادي در تعلیم

هاي اساسی انسان چون تفکر و استفاده از آزادي وي را رورش تواناییشود و از سویی پطبیعی هم پنداشته می

 سازد.براي نقد وضعیت موجود، شناخت شرایط مطلوب و حرکت در جهت آن آماده می
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